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I N C I D E N T

 خبر روز

پس از مرگ مشکوک دختر 9 ساله در بیمارستان، پدر و مادر او به 
خاطر تنبیه مرگبار دخترشان بازداشت شدند.

به گزارش خبرنگار جام‌جم، اوایل آذر امسال دختری 9 ساله که 
بد حال شده بود از خانه‌شان در یکی از محله‌های جنوبی تهران 
به بیمارستان منتقل شد اما فوت کرد. در پزشکی قانونی معلوم 
کبودی و جراحات مختلف  که مرگ او طبیعی نبوده و آثــار   شد 

روی بدنش وجود دارد. 
گزارش  موضوع به بازپرس کشیک قتل دادســرای جنایی تهران 

شد‌. با دستور قضایی پدر خانواده بازداشت 
کرد  و اظــهــارات ضد‌و‌نقیضی را مطرح 

کــه او و همسرش چند  و مــدعــی شــد 
کتک  کرده و  باری دخترشان را تنبیه 

ــن زن تــحــت تعقیب  زدنــــد‌. ایـ
پایتخت  جــنــایــی  پــلــیــس 

روز  دو  و  گـــرفـــت  قـــــرار 
ــت شد  ــازداش پیش ب
و در تحقیقات گفت: 
ــوش  ــگ ــازی ــرم ب ــتـ دخـ
بود و زیــاد شیطنت 
می‌کرد. او را دوست 
هیچ‌وقت  و  داشتم 
نــمــی‌زدم  کتک  را  او 

امــا شوهرم فــرد پرخاشگری بــود و وقتی دخترم غــذا نمی‌خورد 
کتک مـــی‌زد‌، حتی به  یــا شیطنت مــی‌کــرد عصبانی می‌شد او را 
التماس‌های من هم  توجهی نمی‌کرد. روز حادثه دوباره دخترم 
شیطنت کرد که شوهرم او را به‌شدت تنبیه کرد و کتکش زد. دخترم 
بد حال شد و کمی غذا خورد و خوابید‌. بعد از آن من و شوهرم 
برای خرید از خانه بیرون رفتیم‌. وقتی بازگشتیم سراغ فرزندم رفتم 
که به‌سختی چشمانش را باز می‌کرد‌. او را به بیمارستان رساندیم 
اما در آنجا فوت شد. من دخترم را دوست داشتم و نمی‌توانستم 
 او را تنبیه کنم‌. مقصر شوهرم بوده و او قاتل 

دخترمان است. 
که پدر کودک دوباره  این در حالی بود 
در تحقیقات مــدعــی شــد دخــتــرش 
کــرده و غذا نخورده  چون شیطنت 
ــا هــمــســرش  تــنــبــیــه‌اش کــــرده امــ
و  کتک زده  او  از  را بیشتر  بچه 
کودک‌شان  وی عامل مــرگ 
اســت. بــا توجه بــه این‌که 
کــودک یکدیگر را  والــدیــن 
می‌دانند،  او  مــرگ  مقصر 
ــت  ــ ــ ــازداش ــ ــ ب در   هـــــــــردو 
به سر می‌برند و تحقیقات 

از آنها ادامه دارد.

اتفاقیه عدلیه

کوتاه از حوادث

حکم قصاص برای قاتل مامور 

 حکم قصاص عامل شــهــادت مــامــور یگان امــداد 
کیفری یــک استان  ــاه  فــراجــا از ســوی قضات دادگـ

خوزستان صادر شد.
کل استان خوزستان، علی دهقانی،  گــزارش دادگستری  به 
کمتر از  گفت:  کل دادگستری خوزستان در این باره  رئیس 
چهار ماه از وقوع حادثه قتل شهید استوار دوم سعید پویان، 
حکم  مسجدسلیمان،  شهرستان  در  امـــداد  یگان  مــأمــور 
قصاص عامل این جنایت از سوی دادگاه کیفری یک اهواز 
صادر شد. رأی صــادره ظرف مدت ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل 

فرجام خواهی در دیوان‌عالی کشور است.
کی اســت، استوار دوم سعید پویان، مامور  گــزارش حا  این 
یگان امــداد مسجدسلیمان در ۲۸ مــرداد امسال در زمان 

دستگیری متهم  فراری بود که شهید شد. 

شکایت از برادران به خاطر مرگ مادر

ــرای جــنــایــی از  ــ ــا حــضــور در دادسـ  زن مــیــانــســال ب
برادرانش به خاطر دست داشتن در مرگ مادرشان 

شکایت کرد.
گــزارش خبرنگار جام‌جم، دو روز پیش زنی با حضور در  به 
گاهی تهران بابت مرگ مشکوک مادر ‌87ساله‌اش  پلیس آ
گفت‌: مــادرم به تنهایی زندگی  کرد و در تحقیقات  شکایت 
می‌کرد و نوبتی از او نگهداری می‌کردیم. این اواخر برادرانم بر 
سر ارثیه خانوادگی مدام با مادرم اختلاف پیدا کرده بودند تا 
این‌که چند روز قبل وقتی برای سرکشی به خانه مادرم رفته 
بودم، هر چه در زدم در را باز نکرد‌. با کلید یدک در خانه‌اش را 
باز کرده و وارد شدم‌. مادرم کنج اتاق خواب افتاده و وسایلش 
به‌هم ریخته بود. او را به کمک اورژانس به بیمارستان منتقل 
که چند روز بستری بود ولی فوت شد. پزشکان به ما  کردم 
گفتند مرگ او بر اثر ناراحتی تنفسی بوده‌است اما من هنوز 
هم به مرگ او مشکوکم و گمان می‌کنم که برادرانم در نوبتی 
که باید از مادرم نگهداری کرده و به او سرکشی می‌کردند، با 
سرنگ چیزی به او تزریق کرده یا به او خورانده‌اند که باعث 
شده حال او بد شده و فوت کند تا بتوانند به ارثیه خانوادگی 
کنند.   محسن اختیاری، بــازپــرس شعبه اول  دســت پیدا 
دادســرای جنای تهران با تایید این خبر به جام‌جم گفت‌: 
قرار شد پزشکی قانونی علت اصلی مرگ زن سالخورده را اعلام 

کند و از فرزندان دیگر وی نیز تحقیقات شود.

قتل کارگر افغان به خاطر یک جارو!

که هموطن خود را به   مرد جوان تبعه افغانستان 
قتل رسانده بود، بعد از چهارماه زندگی مخفیانه در 

نقطه صفر مرزی دستگیر شد. 
گــزارش خبرنگار جام‌جم، روزهــای پایانی مــرداد امسال  به 
کبانان تبعه افغانستان در جنوب تهران با هم درگیر شدند.  پا
یکی از آنها که پسری 23ساله به نام فرید بود در این درگیری 
به قتل رسید. چند نفر از شرکت‌کنندگان در ایــن درگیری 
همشهری‌شان  گفتند،  تحقیقات  در  و  شدند  شناسایی 
سعید، عامل جنایت است و دو بــرادر به نام‌های رحمت و 
حکمت در این ماجرا نقش داشتند. این سه نفر متواری 
گذشت چهارماه از این ماجرا، آنها در ســراوان  که با  بودند 
متهمان  کــردنــد.  بــازداشــت  سیستان‌وبلوچستان  اســتــان 
قصد فرار از کشور را داشتند که دستگیر شدند. آنها دیروز به 
 شعبه سوم بازپرسی دادسرای جنایی تهران منتقل شدند. 
کبان  پا مــن  گفت:  اظــهــاراتــش  در  متهمان  از  یکی  سعید، 
شهرداری بودم. روز حادثه متوجه شدیم جاروی خواهرزاده 
به‌نام  هم‌اتاقی‌های‌‌مان  از  یکی  توسط  حکمت  و  رحمت 
صــادق سرقت شــده اســت. بــرای پس‌گرفتن جــارو به محل 
اسکان‌مان رفتیم که جارو را پس‌ نداد و دعوا کردیم. ساعاتی 
بعد صادق با دوستش فرید برای انتقام سراغ‌مان آمدند. 
گرفت، نفهمیدم فرید چطور چاقو خورد  دعوا و درگیری بالا
و فوت شد. من او را به قتل نرساندم. آنها دشمن‌های زیادی 
کشته اســت. نقش  که فکر می‌کنم یکی از آنها او را  داشتند 
گردنم  ــرای این‌که قتل بر  ــود. ب من در دعــوا میانجیگری ب
نیفتد با این دو برادر فرار کردیم. زندگی مخفیانه داشتیم و 
قبل از فرار از مرز در شرق کشور بازداشت شدیم. در ادامه 
دو بــرادر و شاهدان ماجرا، سعید را به‌عنوان قاتل معرفی 
کردند.  محمدمهدی براعه، بازپرس شعبه سوم دادسرای 
گفت: متهمان  جنایی تهران با تایید این خبر به جام‌جم 

در بازداشت به‌سر می‌بردند و تحقیقات از آنها ادامه دارد.

قتل برسر جای پارک خودرو 

 مــردی که برسر جای پــارک خــودرو مــردی را کشته 
بود، بعد از نیم‌ساعت از قتل بازداشت شد. 

شهرستان  انتظامی  فرمانده  صفوی،  سیدخلیل  سرهنگ 
گفت: در پی  گیلان در ایــن بــاره به ایرنا  رضوانشهر استان 
اعــام مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ مبنی بر نــزاع دو نفر در 
منطقه پونل که به جرح یک نفر منجر شده‌است، تحقیقات 
پلیسی آغاز شد. با حضور ماموران انتظامی در محل حادثه و 
بررسی‌های صورت گرفته مشخص شد، ضارب به دلیل جای 
پارک خودرو با یک مردی ۵۶ ساله درگیر شده و پس از نزاع 
که وی در بیمارستان  کرده‌است،  و هل دادن، او را مجروح 

فوت کرد. قاتل 47 ساله بعداز 30 دقیقه فرار بازداشت شد. 

سازمان پزشکی‌قانونی از کاهش تلفات غرق‌شدگی در هفت ماه امسال 
کرد  کشور اعــام  گــزارش جام‌جم، سازمان پزشکی‌قانونی  خبر داد‌. به 
کشور فوت شدند.  در هفت ماه امسال ۷۴۵ نفر بر اثر غرق‌شدگی در 
که  از این تعداد ۶۱۵ نفر مرد و ۱۳۰ نفر زن بودند. این نشان می‌دهد 
گذشته، در هفت‌ماه  کاهشی تلفات غرق‌شدگی طی چهار سال  رونــد 
سال‌جاری نیز تکرار شده و تعداد متوفیان آن از ۹۰۲ نفر در هفت‌ماه سال 
گذشته به ۷۴۵ فوتی در مدت مشابه امسال رسیده است. استان‌های 

مازندران با ۹۷ مورد فوتی، خوزستان با ۷۵ مورد فوتی و اصفهان با ۵۹ 
مورد فوتی بیشترین آمار تلفات غرق‌شدگی را داشته‌اند. اما در مقابل 
استان اصفهان با رشد ۴۰ درصدی تلفات غرق‌شدگی در هفت ماه امسال 
مواجه بوده و به همین دلیل جزو سه استان دارای بیشترین آمار قرار 
گرفته است. در تابستان امسال نیز هرچند با بیشترین آمار غرق‌شدگی 
نسبت به دیگر روزهای سال مواجه بودیم اما این آمار در مقایسه با مدت 
کاهش  کاهش قابل‌توجهی داشــت و با 29/1 درصــد   مشابه سال قبل 

از ۵۵۶ فوتی به ۳۹۴ فوتی رسید. در این مدت؛ ماه مرداد با ۱۵۹قربانی 
بیشترین تــعــداد تــلــفــات غــرق‌شــدگــی را داشــتــه اســـت. در هــفــت مــاه 
سال‌جاری، پس از رودخانه‌ها و استخرهای کشاورزی به ترتیب دریا با 
۱۴۶، استخرهای شنا با ۷۰، کانال‌ها با ۴۳، دریاچه‌های مصنوعی و سد 
با ۴۱، حوض و حوضچه‌ها با ۲۳ مورد فوتی، چاه‌ها با ۱۸ و دریاچه‌های 
طبیعی با شش فوتی بیشترین تعداد تلفات غرق‌شدگی را داشته‌اند. در 

این مدت ۳۶ نفر نیز در سایر مکان‌های آبی فوت کردند. 

غرق شدن 745 نفر 
در کشور 

متهم سابقه‌داری که بعد آزادی از زندان با تعقیب 
زنان به آنها حمله‌ور شده و گردنبند طلای‌شان 
را سرقت می‌کرد، بازداشت شد‌. در جریان این 
دزدی‌های خشن برخی زنان مالباخته حتی به 

کما رفته و مصدوم هم شده بودند. 
گزارش خبرنگار جام‌جم، روزهای پایانی بهار  به 
امــســال، زنــی میانسال بــا حضور در شعبه نهم 
از حمله  تــهــران  بازپرسی دادســـرای ناحیه 34 
گفت‌: بعد از خرید  کرد و  مردی موتورسوار شکایت 
وسایل از فروشگاه در حال بازگشت به خانه بودم که 
مردی از پشت‌سر به من حمله‌ور شد‌. گلویم را گرفت و 
گردنبند طلایم را سرقت کرد‌. شدت فشاری که به گردنم 
آورد به حدی بود که در کف خیابان افتاده و بیهوش 
شدم. بعد از دو هفته در بیمارستان به هوش آمدم و 
که همسایه‌ها مرا به بیمارستان رساندند و  فهمیدم 

به‌طور معجزه‌آسایی زنده ماندم. 
ــه بــازبــیــنــی فیلم  مـــامـــوران بــعــد از ایـــن شــکــایــت ب
مــداربــســتــه مـــغـــازه‌ای در نــزدیــکــی مــحــل سرقت 
پرداخته و تصویر مردی را یافتند که از موتورسیکلت 
کــرده بــود. ماموران  کی حمله  پیاده شده و به شا
به‌دنبال این مرد بودند که زنان جوان و میانسال 
گــاهــی تــهــران  دیــگــری نــیــز بــا حــضــور در پــلــیــس آ

کردند. بررسی پرونده‌ها  شکایت‌های مشابهی را مطرح 
نشان می‌داد که تصاویر سارق فراری با هم مطابقت دارد 
اما او در هر سرقت لباس‌های خود را تغییر می‌داده است. 
کیان در این حمله خشن مصدوم یا این‌که یک تا  برخی شا
دو هفته در کما بوده و در بیمارستان به هوش می‌آمدند. 
ــارق در جــنــوب تــهــران  ــجــام آخــریــن مــخــفــیــگــاه ســ ســران
شناسایی و او بازداشت شد. ماموران در آنجا لباس‌هایی 
که سارق در زمان سرقت‌ها آن را به تن داشت‌.  را یافتند 
گاهی  آ متهم در جریان تحقیقات در اداره پنجم پلیس 
تهران گفت: 16 بار بابت سرقت، زورگیری و گردنبند‌قاپی 
و سرقت لوازم داخل خودرو و خودرو بازداشت و به زندان 
افتادم. 15 سال بابت این جرایم ریز و درشت به زندان در 
رفت‌و‌آمد بــودم. شش ماه قبل از زنــدان آزاد شدم و یک 
کردم. با شناسایی  گردنبند‌قاپی‌هایم را شروع  هفته بعد 
طعمه‌ها تعقیب‌شان می‌کردم. بعد موتورسیکلتم را پارک 
آنها  کــردم و در فرصتی مناسب به  و پیاده تعقیب‌شان 
گردنبند‌های طلا  گلوی‌شان  گرفتن  حمله‌ور می‌شدم. با 
را با زنجیرشان به سرقت می‌بردم. آنها فرصتی برای مقابله 
با من نداشتند. محمودی، بازپرس شعبه 9 دادســرای 
گفت‌: با  ناحیه 34 تهران با تایید ایــن خبر به جام‌جم 
اعتراف متهم، تحقیقات برای مشخص‌شدن دیگر جرایم 

متهم و کشف طلاهای سرقتی ادامه دارد.

 تنبیه مرگبار دختر 9 سالهدستگیری سارقی که طعمه‌ها را به کما می‌برد

گزارش »جام‌جم« از حال و هوای قطعه 307 بهشت زهرای تهران ‌که مخصوص اهدا ‌کنندگان عضو است

قطعه‌ای از بهشت

ــداح مــی‌آیــد. دو  ــدای مرثیه‌خوانی م  از دور ص
کــســپــاری عــزیــزان‌شــان  ــواده مــشــغــول خــا ــانـ خـ
هستند. یکی از آنها کودک است و دیگری مردی 
میانسال. روی مزار کودک پر است از گل‌های زرد 
ک سپرده‌اند.  و سفید داوودی. تازه او را به خا
زنان در چندقدمی مزار مشغول عزاداری هستند 
و مــردان هم دور مــزار نشسته‌اند. مــداح طلب 
خیر و آمــرزش برای روح امیرمهدی شش ساله 
می‌کند و بعد از زنان می‌خواهد سر مزار بیایند 
و عزاداری کنند. با رفتن مردان، زنان و دختران 
دور مزار امیرمهدی جمع و صدای شیون‌شان 
بلند می‌شود. مادر امیرمهدی کنار مزار پسرکش 
کنار او هم دختر  نشسته و آرام اشک می‌ریزد. 
ــان دیگر  جــوانــی بــه شــدت بی‌تابی می‌کند و زن
سعی می‌کنند او را آرام‌کنند. کنار مادر می‌نشینم 
و برای امیرمهدی فاتحه می‌خوانم. نگاه بعضی 
زنان عــزادار بهت‌زده است و باورشان نمی‌شود 
امیرمهدی از میان‌شان پرکشیده و دیگر نیست. 
غـــام یــوســفــی، پـــدر امــیــرمــهــدی هــم گــوشــه‌ای 
ایستاده و مشغول عزاداری است. بعد از معرفی 
خودم به عنوان خبرنگار جام‌جم و گفتن تسلیت، 
که به اهدای  ــاره حادثه‌ای  از او می‌خواهم درب
از  عضو امیرمهدی منجر شــد، توضیح دهــد:» 
زمان وقوع حادثه تا اهدای عضو فقط یک هفته 
طول کشید. آن روز من سرکار بودم و امیرمهدی 
ــود. هــمــســرم بــه مــدرســه  ــادرش در خــانــه بـ بــا مــ
رفته‌بود تا همراه با سایر مــادران در جلسه‌ای 
کــنــد. امیرمهدی خـــواب بــود و وقــتــی از  شــرکــت 
خــواب بیدار شــد، متوجه می‌شود مــادرش در 
خانه نیست. احتمالا از نبود مادرش ترسیده و 
برای همین با یک چکش شیشه در بالکن خانه 
را شکسته‌بود. اطراف بالکن یک دیــواره حدود 

امیرمهدی  امــا  دارد،  وجـــود  سانتی‌متری   80
کشیده، امــا نتوانسته‌بود  خــودش را از آن بــالا 
کند و از بالکن روی پشت‌بام   تعادلش را حفظ 

همسایه پایینی می‌افتد.«
مادر امیرمهدی در ادامه صحبت‌های همسرش 
می‌گوید:» وقتی به خانه برگشتم، دنبال پسرم 
گشتم و  گشتم، امــا نــبــود. همه جــای خــانــه را 
وقتی به بالکن رفتم با خــرده شیشه‌ها مواجه 
که روی زمین ریخته‌بود. از بالکن اطراف  شدم 
را نگاه کردم و یکدفعه چشمم به پسرم افتاد که 
حال  دیگر  افتاده‌بود.  همسایه  پشت‌بام  روی 
 خودم را نفهمیدم و با فریاد و گریه از همسایه‌ها 

کمک خواستم.«
، همسایه‌ها  با شنیدن صدای ضجه‌های مــادر
بیرون آمدند تا ببینند چه خبر اســت و بعد با 

کمک  گرفتند و درخـــواســـت  ــس تــمــاس  ــ اورژانـ
کردند. دقایقی بعد آمبولانس رسید و امیرمهدی 

را به بیمارستان لقمان حکیم منتقل کرد. 
پدر ادامه می‌دهد:» با من تماس گرفتند و گفتند 
بچه‌ام در بیمارستان اســت و خــودم را به آنجا 
برسانم. به بیمارستان رفتم و دکتر گفت پسرتان 
باید جراحی شود و دو سه روز بعد حالش خوب 
می‌شود. باور می‌کنید با وجود خرده شیشه‌ها، 
امـــا هــیــچ بــریــدگــی در بــدنــش نـــداشـــت؟! حتی 
لبه‌های تیز شیشه که مثل نیزه از در بالکن بیرون 
آمده‌بود هم به او آسیب نزده‌بود. عمر پسرم به 
دنیا باقی نبود. منتظر بودیم امیرمهدی حالش 
خوب شود و او را به خانه برگردانیم، اما متاسفانه 
این اتفاق نیفتاد. یک روز سرظهر از بیمارستان 
گفتند همراه با همسرم  گرفتند و  با من تماس 

به بیمارستان برویم تا با ما در مــورد موضوعی 
گفتند فهمیدم  که  کنند. این جمله را  صحبت 
پایان عمرش  یا چیزی به  از دنیا رفته  یا پسرم 
گفت  نمانده‌است. به بیمارستان رفتیم و دکتر 
او دچــار مــرگ مغزی شــده و ضربان قلبش هم 
به خاطر وجود دستگاه‌های پزشکی است، اما 
گفتند هم  خــودش دیگر زنــده نیست. بعد هم 
می‌توانید اعضای بدن او را اهدا کنید تا بیماران 
دیگر از مرگ نجات پیدا کنند، هم این‌که بدون 
کسپاری‌اش را برگزار کنید. کمی  اهدا، مراسم خا
با خودم فکر کردم و گفتم من که پسرم را از دست 
داده‌ام و او دیگر به این دنیا برنمی‌گردد، حداقل 
با بخشش اعضای بدن او، لبخند به لب مادران 
کــه فــرزنــدشــان بــیــمــار اســت.  دیــگــری بنشیند 
همسرم با این موضوع موافق بود و بعد ازا علام 

به بیمارستان مسیح دانشوری  رضایت، پسرم 
منتقل و آنجا دو کلیه و کبد او اهدا شد.«

ــدای  ــ ــان دوبـــــــــاره ص ــای‌مـ ــبـــت‌هـ ــحـ مـــیـــان صـ
ــزار  ــر مــ ــــه ســ ــی ک ــوانـ ــرجـ ــتـ بــــی‌قــــراری‌هــــای دخـ
امــیــرمــهــدی نــشــســتــه‌اســت، بلند مـــی‌شـــود. از 
ــدر مــی‌پــرســم او چــه نسبتی بــا امــیــرمــهــدی  پـ
که این‌طور بی‌تابی می‌کند و او در جواب  دارد 
می‌گوید:» او دختردایی امیرمهدی است که هم 
خیلی دوستش داشــت و هم به نوعی او پسرم 
ــرای همین ایــن‌طــور گریه و  کــرده‌بــود. ب ــزرگ   را ب

بی‌قراری می‌کند.«
ــاری تـــمـــام مــــی‌شــــود و از  ــپـ ــسـ کـ ــا  مــــراســــم خـ
پـــدر امــیــرمــهــدی خــداحــافــظــی مــی‌کــنــم. کمی 
، یــک خـــانـــواده دیــگــر هــم مشغول  ــر ــرف‌ت آن ط
عــزاداری برای عزیز از دست رفته‌شان هستند. 
که همسر اوســت، بــالای سر مزار  زنــی میانسال 
نشسته و آرام و با چهره‌ای درهم شکسته اشک 
می‌ریزد. چشمانش به سختی باز می‌شود. حال 
که  روحــی زن میانسال بدتر از آن چیزی اســت 
اقوامش  از  کند. چند زن  حتی بتواند صحبت 
روی  تــا  هستند  مــراقــبــش  و  می‌کنند   دوره‌‌اش 

زمین نیفتد.
بعضی از اطرافیانش می‌گویند شوهر او در خانه 
تنها بود که سکته کرد. مرد میانسال با همان حال 
کمک خواست،  گرفت و  بد با همسرش تماس 
اما بعد از انتقال به بیمارستان درمان‌ها افاقه 
نکرد و او دچار مرگ مغزی شد. بعد از اعلام مرگ 
مــغــزی تــوســط پــزشــکــان، خـــانـــواده‌اش تصمیم 
گرفتند اعضای بدن او را هدا کنند. مراسم تمام 
شده و مهمانان یکی پس از دیگری در حال ترک 
آرامستان هستند و با رفتن آنها، قطعه 307 دوباره 

آرام گرفته و در سکوت فرو می‌رود. 

  در آرامستان بهشت‌زهرا، قطعات مختلفی برای درگذشتگان درنظرگرفته شده‌است. برای شهدا، پدر و مادر شهدا، شهدای مکه، 
گروه حوادث

لیلا حسین‌زاده    
هنرمندان و... اما قطعه جدیدی هم وجود دارد که شاید خیلی‌ها از آن بی‌خبر باشند. قطعه 307 مخصوص متوفیانی است که  
اعضای بدن‌شان به بیماران نیازمند اهدا شده‌است. از پاکبانی که مشغول نظافت است، نشانی قطعه را می‌پرسم و او تندیسی را از دور نشانم می‌دهد:» 
رگ را می‌بینی؟ آنجا قطعه 307 است. مزار اهداکنندگان عضو همان‌جاست.«  به سمت تندیس قلب  و سمت خیابان اخلاص. آن قلب سرخ و سفید بز بر

وم که نماد اهدا کنندگان عضو است. سرخ و سفید و کتیبه سنگی‌اش می‌ر

یادمانی برای بخشش
ظاهرا تندیس اهدای عضو و کتیبه سنگی‌اش 
پیش از این در قطعه 307 نبود و آبان امسال 
ایــن تندیس را قــرار دادنــد تا در آرامستان به 
عــضــو شناخته  اهــداکــنــنــدگــان  ــوان قطعه  ــن ع
ونمایی از تندیس اهــدای عضو،  وز ر شود. در ر
ی‌های  همکار توسعه  تفاهم‌نامه  همچنین 
ــان بــهــشــت زهــــرا )س( و مــرکــز  ــازمـ مــشــتــرک سـ
وزارت  ی‌هــای  بــیــمــار ــان  درمـ و  پیوند  مدیریت 
بهداشت درمــان و آمــوزش پزشکی در راستای 
استفاده از ظرفیت و امکانات این آرامستان به 
امضا رسید.  در جریان امضای این تفاهم‌نامه 

رئیس سازمان بهشت  تاجیک،  که محمدجواد 
ــقــــان، مــســئــول  ــاز دهــ ــانـ زهــــــــرا)س(، دکـــتـــر سـ
بهداشت  وزارت  ی  ــراهـــم‌آور فـ و  پیوند  اداره 
ی اعــضــای  ــراهــــم‌آور و مــســئــولان واحـــد‌هـــای فــ
تهران،  علوم‌پزشکی  دانــشــگــاه‌هــای  پیوندی 
ایران، شهیدبهشتی و تعداد زیادی از خانواده‌ 
اهــداکــنــنــدگــان حــضــور داشــتــنــد، بــه مسائلی 
ــدای عــضــو، ارتــقــای  ــ مــانــنــد اهــمــیــت فــرآیــنــد اه
ســرمــایــه انــســانــی بــا هــدف حفظ جــان بیماران 
نیازمند بــه پیوند اعــضــا، ارج نــهــادن بــه مقام 
اهــداکــنــنــدگــان اعــضــا و جــایــگــاه بــســیــار خــاص 
وحــی  خــانــواده‌هــایــی کــه در بــدتــریــن شــرایــط ر
گــرفــتــه‌انــد،  عــاطــفــی تصمیمی حــیــات‌بــخــش   و 

اشاره شد. 

برش


